
 بعدی9کیهان، سیستمی 

احمد شمّاع زاده

 کسانی که مایلند این پژوهش را به دوستان انگلیسی زبنان خنود معنرفی کننند، میتواننند:نکته
:از ترجمه مختصر آن در لینک زیر بهره برداری کنند
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، دانستیم كه كیهنان سنه بخش دارد،  و هنر بخش  چگوننه درسازمان کیهان در قرآندر گفتار 
 دانسنتیم كنهشقکل کیهقان در ققرآن با توجه بنه گفتنار ؛ وارتباط با دو بخش دیگر قرارمیگیرد
امنا موضنوعی کنه در این گفتنار بنه آن مینپردازیم این .شكل سقاختاري كیهقان حلقزوني است

، و کنل حلنزون کیهنانیدارا هسنتنداست كه این سه بخش در حلزون كیهاني چه جایگاهی را 
 و ویژگیهای این ساختار چیست؟،با توجه به این سه بخش چگونه ساختاری را شکل میدهند

درونی سیستم کیهانی را تا اندازه ای مشخص مي سازد، آیهتنها آیه اي كه ساختار مقدمه اول: 
ا الققذي خلققق سققبع سققموات و من  الرض مثلهنّ :آخننر سننورة طلاق اسننت كننه مي فرماید

یتنزّل المر بینهنّ لتعلموا ان ا علي كل شيء قدیر و ان ا قد احاط بكلّ شيء علماً
كار در میننان. خداوند كسي است كه آفرید هفت آسمان را و از زمین نیز مانند آنها را: ترجمه 

تنا بدانیند هماننا كنه خداونند بنر هرچنیزی تواننا و هماننا خداونند) مقررمیشنود(آنها پایین مي آید
.به درستي به هرچیزي احاطة علمي دارد

با این آیه دیدگاه ما از سناختار كیهنان دگرگونه مي شنود؛ و متوجه مي شنویم كنه هفت آسنمان بنه
 هنای هفتگاننه ای وجنودآسقمان- زمینهمنراه خنود هفت زمین(بخش هناي پیندا) دارنند؛ یعننی 

دارنند. از سنوی دیگنر اگنر بخنواهیم مفناهیم بخشنی از دعنایی را کنه معمنولً در قتنوت نمناز
خوانننده میشننود و از معصننوم روایت شننده، در این موضننوع دخننالت دهیم، این آیننه مفهومننتر

میشود  و تصور ما را از حلزون کیهانی کاملتر میکند:

رب السّموات السّبع و رب الرضین السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و رب العرش العظیم

آنچققهترجمه: پرودگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار زمینهای هفتگانه و آنچه در آنهاست و 
 و پروردگار عرش با عظمت.میان آنهاست

 به ذهن ما متبادر میسازند، بایدو ما بینهندر تشریح تصوری که این عبارتها بویژه عبارت 
بخشهایی از کیهان که چیستی و چگونگی آنها برای انسان امروزی هنوز پوشیده است،گفت 

.  بنه منظنور سنادگی فهم و   هنای هفتگاننه را کنامل از یکندیگر مجنزّا میسنازند  آسقمان- زمین
) مینامیم.مینی یونیورس(کیهانک ها را آسمان- زمیننگارش، از این پس، هر یک از 
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 بنا هم ایجناد شنده وجقای و گقاه یقا مکقان و زمقاناز آنجنا کنه از آغناز آفنرینش، مقدمقه دوم: 
جایگقاهکیهان پوینا را شنکل داده انند؛ پس سنخن گفتن پنیرامون کیهنان همنواره بایند همنراه بنا 

ی از کیهان سنخن گفتجای باشد. به عبارتی ساده تر نمیتوان از (فضا - زمان) یا سپیس تایم
ی را برای آن در نظر نگیریم. یعنی این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرنند و سنخنزمانبی آنکه 

گفتن از یکی  از آنها بیهودگی است، و ره به جایی نخواهیم برد. و نیز میدانیم که:

حلزون کیهانی هفت لیه دارد. -
این لیه ها با پوسته ای سخت، روی یکدیگر قرار گرفته اند. -
 آیه محکمه ای است که ذهن ما را در این زمینه به نکته ای مهمسوره فصّلت 12آیه -

و دقیق میکشاند؛ و آن اینکه هرچند چگونگی حد فاصل لینه هنا بنر منا پوشنیده اسنت،
 دارند و باید این نکتنه را در نظنرکارکردهای جداگانه ایولی هر یک از این لیه ها 

 بگیریم تا شناختمان از ساختار کیهان کامل شود. آیه چنین است:

و زینّا السماء الدّنیا بمصابیحفقضیهن سبع سموات في یومین و اوحي في كل سماء امرها 

و كقاركرد هقر آسقمان را در آن نهادینقهترجمه: پس تمام  كرد هفت آسنمان را در دو مرحلنه؛ 
 و آسمان دنیا را با ستارگان زینت بخشید. كرد

نتیجه آنکه:

حلزون کیهانی سیستم کاملی است که هفت لیه ینا سیسنتم كوچكنتر و ینا سابسیسنتم (کیهاننک)
دارد؛ که این سابسیستمها با توجه به مقدمه اول، نه تنها از نظر موجنودیت کناملً از یکندیگر
جندا هسنتند، بلکنه از نظنر كناركرد ننیز از یکندیگر جندا بنوده و خداونند کنریم كاركردهنا و
وظایف هر کیهانک را نیز در آن تعبیه و نهادینه  كرده ، تا از کیهانکهای پیش یا پس از خننود

بینیاز باشد، و كارهاي درون سیستمی خود را، خود مستقلً انجام دهد. 

یقاك حلقزونسقه بعقدی لاك بنرای داشنتن تصنویر و تصنوری شنبیه بنه واقعیت در ذهن خنود، 
طبیعي را درنظرآورید كه داراي هفت لیه باشد(البتنه در جهنان منا چنه در طنبیعت و چنه در

این لاك سنه بعدي، ماننند. صنعت، هیچگاه حلزونی به وجود نیامده که هفت لیه داشنته باشند)
در درون آن اسنت،را کنه ، باید به گونه اي شفّاف باشد تا بتوانیم هرچنه )اكواریوم( یاك آب نما

را) كهكشنان هایي( در این صورت در هر یاك از لیه هاي آن، لكّه هنای روشنني .آشكارا ببینیم
روي هم رفتنه، چهاردرصند( ل ینه را تشنكیل مي دهند،هنر مي بیننیم كنه بخش بسنیار كنوچكي از 

 حجم هننر لیننه را شننكل مي دهند،هو دیگننر بخش هنناي هننر  لیننه كننه عمد) حلننزون كیهنناني
جقرم بنه قنول نویسننده اي. سنیاه و نادیندني هسنتند) درصند حلنزون كیهناني 96روي هم رفته، (

. اعضاي این خوشه هاي كهكشاني در اقیانوسي از ماده تاریاك غوطه ورندهدرخشند



  هفتم كه معمنولً از همنه لیه هنا گسنترده تر و مسنطح تنر اسنت، جهنان دیندنی منا را شنکل  لیه 
  ،  ، یعنی به مرکز حلزون کیهانی نزدیکتر باشنند  هرچه لیه های حلزون کیهانی پایین تر  .   میدهد

   بیشنتري هسنتند؛ درنتیجنه زمنان کنندتر  پیچش، گقرانش و چگقالي   كمنتر، ولی   حجمي  داراي 
  در مرکز حلزون کیهانی چگنالی بینهنایت اسنت؛ در نتیجنه  .   تا به مركز یا هسته برسد     میشود؛

حرکتی وجود ندارد و زمان صفر است.

بدین ترتیب متوجه میشویم که هر لیه از حلزون کیهانی یک سابسیسقتم یقا کیهانقک
است که ابعادی از کیهان را با جایگاه یا سپیس تایم ویژه، در خود جای داده است. 

  سقپیس تقایم   جایگناه ینا   که  پس آنچنانکه از زمان اینشنتاین تناکنون تصنور میشند، چننین نیسنت 
   وجننود دارد؛ و کیهننان در  سققپیس تققایم  یگانننه ای بننر سیسننتم کیهننانی حناکم باشنند؛ بلکننه هفت 

  بعقد چهقارم زمقان   گوناگونی است. در این نظریه، عبارت   ابعاد  بخشهای مختلف خود، دارای 
   جایگاهی ندارد؛ بلکه زمان در همه هفت کیهانک وجود دارد؛ ولی با کنندی ینا سنرعتی  است

متفاوت.

آیا ممکن است دیگر کیهانکها مسکونی باشند؟

و ننیز درجن موجود که از نو باید شقناخت، جدا از دیگر نوشته ها و پژوهشها، در پژوهش 
 شنرحرب المشقرقین و رب المغقربین،پنیرامون فهم درسنت آینه جهانهقای مقوازی در ققرآن، 

 وجنودموجقوداتی نقاطق و مسقئولنسبتاً فراگیری آمده است که نشان میدهد در دیگر کنرات، 
 شده ام. این سهسوره طهدارند. ولی به تازگی متوجه نکته ای ظریف و مهم در برخی آیات 

آینه بنه منا میگوینند کنه ننه تنهنا در دیگنر کنرات و سنیاره هنا، بلکنه در دیگنر کیهانکهنا ننیز
موجوداتی زندگی میکنند که در روز بازپسین مسئول اعمال خویشند و زمان کیهانکی که در

موجقودات نقاطق و مسقئولآن زندگی میکرده اند با زمان کیهانکهای دیگری که در آنهنا ننیز 
زندگی میکرده اند متفاوت است: 

ً یومئذ نحشرالمجرمین و الصور فی ینفخ یوم ً     ال     لبثتم     ان بینهم یتخقافتون  )102(زرقا )103(   عشقرا

- طه) 104(ًیوما ال لبثتم ان   طریقهَ     امثلهم یقول اذ یقولون بما اعلم نحن



 برای همه هفت لیهصورروزی که در صور دمیده شود، (فراموش نکنیم که دمیده شدن در 
کیهان است و نه بخشی از آن.) و برمیانگیزانیم مجرمین را در چننین روزی کنه هناج و واج

 را نگذرانندیم. منا آگناهتریم بنه گفتنارده روزیشده اند! میان خود، زینر لب میگوینند بیش از 
،آنهایی که در طریقه(لیه) برتر یا بالتری از طریقنه ایننان قرارداشنته اندآنان؛ در حالی که 

 را. روزیمیگویند ما نگذراندیم مگر 

،  منظنور از)17مؤمننون: سقبع طرائقق( ولققد خلقنقا فقوقكمبنا توجنه بنه آینه ای کنه میگویند 
 برتری در حلزون کیهانی قرار دارننند، و ازکیهانک یا طریقه این است که در امثلهم طریقهَ

مرکز حلزون دورترند.

بققدین تققرتیب مشققخص میشققود کققه هم اکنققون موجققوداتی نققاطق و مسققئول، در کیهانکهققایی
زندگی میکنند که زمانشان نسبت به زمان کیهانک پیش از خود، ده برابر تندتر و نسبت به

زمان کیهانک پس از خود، ده برابر کندتر است!! 

 فنرض کننیم، میتنوانیم پنیرامون کنندی و تنندی زمنان درXبدین ترتیب، اگر کیهاننک هفتم را 
هفت لیه حلزون کیهانی و سپیس- تایم (جایگاه) آن ها، این نتایج را بگیریم: 

 10 ضرب در Xکیهانک ششم = 
100 ضرب در Xکیهانک پنجم = 

1000 ضرب در Xکیهانک چهارم = 
10000 ضرب در Xکیهانک سوم = 
100000 ضرب در Xکیهانک دوم = 
1000000 ضرب در Xکیهانک اول = 

 
پس نتیجه میگیریم که زمان در اولین لیه کیهان، یک میلیون بار کندتر از کیهانک ماست.

این آیات نیز نشانده آن است که تفاوتهای زمانی نسنبتاً کم مربنوط بنه سنیاره هنای متفناوت در
منظومه خورشیدی باشد:

   نیز پرسش و پاسخی را مطرح میفرماید:   113   و   112  خداوند در سوره مؤمنون آیات 
(چننند سننال را در زمینیومقققاً او بعض یقققومکم لبثتم فی الرض عقققدد سقققنین؟ ققققالوا لبثنقققا 

 را.)روزی یا بخشی از یک روزگذراندید؟ میگویند: گذراندیم به اندازه 

) 45 و یوم یحشرهم کان لم یلبثوا الّ ساعة من النّهار یتعارفون بینهم (یونس:
و روزی که برمنانگیزیم آنان را، گنویی درننگ (زنندگی) نکرده انند مگنر سناعتی از روز را

که در میان خود شناخته شده بود.



   آنها:  ابعاد  کیهانکها و 

بققا توجققه بققه اینکققه مققا در کیهققانکی سققه بعققدی زنققدگی میکققنیم، پس میتققوانیم کیهانکهققای
هفتگانه و ابعادی را که دارند، بدین گونه طبقه بندی کنیم:

 که نزدیکترین کیهاننک بنه هسنته حلنزون کیهنانی اسنت، دارای ننه بعندکیهانک) هفتم(آسمان
است. ناظری که در آن قرار داشته باشد، تنها ینک مرحلنه از خداونند پنایینتر اسنت و میتوانند
نظاره گر ناظران یا چیزهایی باشد که در لیه ها یا کیهانکهای پنایینتر قنرار گرفتنه انند؛ ولی

این کیهاننک دارای بیشنترین پیچش، جنرم وناظران کیهانکهای پایینتر نمیتوانند او را ببیننند. 
چگالی نسبت به کیهانکهای بعدی است؛ ولی دارای پیچش، جنرم و چگنالی کمنتری نسنبت بنه

 هسته حلزون کیهانی است.  

 ششنم دارای هشنت بعند اسنت؛ و کسنی کنه در این کیهاننک واقنع شنده باشند، میتوانندکیهانک
نظاره گر کسانی و چیزهایی باشد که در کیهانکهای پایینتر قرار دارند. و به همین ترتیب:

کیهانک پنجم دارای هفت بعد، کیهانک چهارم دارای شش بعد، کیهانک سوم دارای پنج بعد،
 باشندسقماءالدنیاکیهانک دوم دارای چهار بعد؛ و کیهانک آخر که جهان ما ینا بنه قنول قنرآن 

جلّ الخالق!!دارای سه بعد، یا سه بعدی است. 

بدین ترتیب، سیستم قرآنی کیهان، نه تنها نسبیت خاص اینشتین را تأیید میکنقد بلکقه آن را
اصلاح کرده، و کاملتر و واقعی تر به جهانیان عرضه میدارد.

 حلزون کیهقانی، همقه آفقرینش را در خقود جقای داده اسقت. هرانقدازه كقه این حلقزونهپوست
.مي یابدگسترش گسترش   یابد، جایگاه یا فضا ق زمان در تمام سیستم به نسبت، 

  هفتم  ویژگیهای آسمان   پیرامون   مهم و خواندنی   بحثی 

برای آسمان هفتم ویژگیهایی از سوی رسول اکشرم(ص) در سشفر فضشائی (معشراج) ایششان در
روایات نقل و بر شمرده شده که شایسته است در این گفتار به آنها اشاره شود: 

 جبرئیل که تا آسمان ششم همراه رسول اکرم بوده در این مرحله از همراهی بناز میمانند.یک-
این جهان که نور در نور اسنت در مرحلنه ای چننان وال قنرار دارد کنه حتنا جبرئینل کنه  ماینه

اولیه اش نور است نمیتواند به آن راه یابد.

 برای رسیدن به لقاءا حتا رسول اکرم نیز نمیتوانند از آسنمان هفتم بنالتر رود. در نتیجنهدو-
) اسنت بنرای اولین و آخنرین بنار ننزول اجللو هشو بشالفق اعلیخداونند کنه در افنق اعلی (



) یعننی آنقندر بنه یکندیگر نزدینک9-8-7(نجم: ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسشین او ادنی میکند: 
 تنهنا ینکدر این صنورت کماننه ها. کنرده باشنندشدند، همچون دو کمانه کنه بنه یکندیگر پشنت 

. دارندنقطه با هم فاصله 

 اسنت. اینسشدرة المنشتی پیامبر اکرم در آسمان هفتم به درختی سمبلیک میرسند کنه ننامش سه-
درخت در احادیث و روایات ویژگیهایی دارد که به شناخت ما از آسمان هفتم یاری میرساند:

 نامیندهدرخت سشدر نهشاییاز نامش مشخص میشود که در انتهای کیهان قرار داشته کنه -
شده است. و آن را بسیار بزرگ و عظیم وصف کرده اند.

درخت سدر چنانکه از دیگر آیات قرآن نیز بر میآید، درخنتی بنرای ثمنر دهی نیسنت و-
و از آنجنا کنه برگهنایش از نظنر لطنافت و پهننا بنه گنوش فینلتنها زیبنایی و سنایه دارد. 

ً تشبیه شده،  .است درختی واقعی نبوده بلکه سمبلیک یقینا
این درخت را نورهایی شگفت انگیز که تنها یک مرحله با نور بیواسطه خداوند فاصله-

دارند، میپوشانند که وصف کردنی نیست و در قرآن هم تنها اشاره ای به آن شده است.
در وصف کارکرد این درخت روایتهای بسیاری نقنل شنده (دسنتکم ده روایت) کنه همنه-

 میشنود اختلاف دارنند ولی وجنه اشتراکشنانمنتهیآنهنا در اینکنه چنه چیزهنایی بنه آن 
 است: ابن مسعود میشود وبهترین این روایتها از منتهیاین است که همه چیز به آن 

و الیها ینتهی ما یعرج من الرض  فیقبض منها و الیها ینتهی ما یهبط بشه من السشماء
ینتهی الیها کل ما یهبط من فوقها و یصعد من تحتها.(هرانچهدر نقلی دیگر از وی: و 

از بالیش بر آن فرود آید و هرانچه از پایینش به سشوی آن صشعود کنشد، بشه آن منتهی
میشود.) 

و از آنجا که این درخت ریشه اش در آسمان ششم بوده و نمودش در آسمان هفتم است، بننه این
ها نندارد؛ و این درخت سنمبلیکآسنماننتیجنه میرسنیم کنه آسنمان هفتم طبیعنتی همچنون دیگنر 
 کنه همچنون ینکرابطی ویشژه و عظیمرابطی است میان آسمانهای پایینتر با آسنمان هفتم. ولی 

سیرکولیشششنی بششرای تبششدیل و تبششادل مششواد ودرخت واقعی عظیم عمننل میکننند؛ و کننارکردش 
. یعنی همان گونه کنه تمنام درختهنا اکسنید کنربن میگیرنند و اکسنیژن پس میدهنند وانرژیهاست

ایآسنمانهمواد خام را میگیرند و مینوه بنه بنار میآورنند، این درخت سنمبلیک ننیز واسنط مینان 
عشرش هفتم است؛ و رابطی است برای بده بسنتان مینان آنهنا؛ و از آنجنا کنه بنا آسمانپایینتر با 

سوپاپ اطمینان فاصله چندانی ندارد، میتوان از آن به عنوان الهی که منبع تغذیه کیهان است
از شندت چگنالی ونمیتواننند اننرژی عنرش عظیم را های پنایینتر آسنمانیادکرد کنه چنون  کیهان

پس از تلطینف و تعندیل انرژیهناینمنادین درینافت کننند، این درخت بی واسطه  بسیار،سنگینی 
های پایینتر آماده میسازد. آسماندریافتی آنها را برای کاربری در 



(دو جریشان آششکار و دواز زیر این درخت چهنار جرینان جناری اسنت اینکه در روایات آمده 
؛ و اینکه در آسمان ششنم رسنول اکنرم جبرئینل را بنر صنورت و ماینه اولینه ایجریان پنهان)

دید که از آن ساخته شده بود، و میدانیم کنه فرشنتگان اجسنامی ننوری هسنتند وجهانشنان جهنان
نورونیروسنت، بنه این نتیجنه میرسنیم کنه این چهنار جرینان همنان چهنار ننیرویی هسنتند کنه

)؛ و دانش فیزیننکاولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباعفرشتگان از آن به وجود آمده اند (طبق آیه 
 نو  به این چهار نیرو دست یافته است. 

پس مشخص میشود که از جملشه زیرسشاختهای آفشرینش کیهشان، این چهشار نشیرو هسشتند و بشا
آن ها بوده که آفرینش آغاز شده؛ که دو نیروی پنهان عبارتند از گرانش و الکترومگنتیک و

جلّ الخالق!!!!دو نیروی آشکار عبارتند از برهمکنش ضعیف و برهمکنش قوی. 

الحمدل الذی هدینا لهذا و ماکنا لنهتدی لول ان هدینا ا
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